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  چكيده
كند كه لفظي جانشين لفظ ديگر بر پاية تشبيه ديدگاه سنتي، استعاره را در قالب يك آراية ادبي تعريف مي

دهد. رخ ميآفريني، آگاهانه و عالمانه فقط در دايرة واژگان زبان شود، در اين ديدگاه، عملكرد زيباييمي

هاي از زندگي ما آنكه بدانيم، سويهگرا )، بر خلاف ديدگاه سنتي، بيشناسي (نقشدر مطالعات جديد زبان

شود.  اين ديدگاه، استعاره دستوري را محصول تنش بين مياز طريق قلمرو استعاره دستوري به زبان كشيده

داند كه واقعيت ترين زبان ميان عامه را، استعاريكند و زبشناسي گفتمان قلمداد ميواژگان، دستور و معني

گيرد. كند و براي انتقال، از جايگزيني ابزار دستوري با ديگري بهره ميذهني را با تجربة عيني بيان مي

تحقّق حقّانيت اين نظريه نيازمند بررسي آثار روايي است زيرا اين نظريه معتقد است كه استعاره، يك انتقال 

است. اين كند و عميقا ًدر زندگي روزمره نفوذ كردهبزار دستوري را با ديگري جايگزين مياست كه يك ا

نوشتة » شلغم ميوة بهشتيه«هاي داستان تحليلي نيز، در پي اثبات اين نظريه، فرايندها و كنش -جستار توصيفي

حاصل سخن اين  است.، بررسي نمودهHalliday محمد افغاني را بر اساس دستور نقشگراي هليديعلي

است كه كاركرد و ساختار استعاري به معناي جديد، تنها خاص زيباشناسي متن نيست و نقش معناگرايي و 

حور زبان مشاركان اين داستان، خلق استعاره، را در حوزة انديشگاني زبان و با نوع استعاره گذرايي م تجربه

ست كه بررسي كنش و گفتگوي اشخاص آن، بيانگر است. اين اثر نمادي از آثار روايي رئاليسم ارقم زده

چرخد و هر سه نوع استعاره آنكه بدانيم، بر محور زبان استعاري مياين است كه نظام مفهومي روزانه، بي

  انديشگاني، بينافردي و متني) در كنش و عملكرد كنشگران داستان، كاربرد دارد.  دستوري

  كليدي: متن روايي؛ زبانشناسي هاليدي استعاره دستوري؛ استعاره گذرايي؛ بينافردييهاواژه
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  . مقدمه١

ظي ند كه لفكف ميديدگاه سنتي، بر خلاف ديدگاه جديد، مفهوم استعاره را در قالب يك آراية ادبي تعري

يء م اصلي شره، ناشود. بر اساس مطالعات عبدالقاهر جرجاني نيز، در ساختن استعاجانشين لفظ ديگري مي

و  هت ظاهرگردد. اين جايگزيني بر حسب رعايت شباشود و نام دومي جايگزين آن ميجدا مي از آن

ت مطالعة استعاره در ميان غربيان به ). اما، سن١٠-١١: ١٣٧٠كدكني، پذيرد (شفيعيارتباط عقلي صورت مي

 يژة زبانوستعاره ادانست و معتقد بود كه گردد كه استعاره را شگردي براي هنرآفريني ميارسطو باز مي

در «است. هداشت ادب است و اين همان نگاه كلاسيك به استعاره است كه در ميان ما نيز تا امروز رواج

ب يگر بر حسداي اژهاي به جاي وداند و آن را جايگزين واژهاي از مجاز ميغرب، ارسطو استعاره را گونه

ناسان براي شآنچه در ميان معني«د است كه ). صفوي معتق٥: ١٣٨٣(صفوي، » كندنوعي تشابه ذكر مي

، همان ن دقيقاًت و اياست، چيزي بيش از گفتة عبدالقاهر جرجاني نيسمعرفي استعاره تا كنون، متداول بوده

دهد؛ دست مي شناس مشهور رومن ياكوبسن، نيز براي معرفي عملكرد استعاره بهاي است كه زباننكته

  ). ٢٦٧: ١٣٧٩» (اي ديگر از روي محور جانشيني و بر حسب تشابهنشانه اي به جاييعني، انتخاب نشانه

 حاكم بر ب بينشگردد كه بر حسنگرش دوم در مطالعة استعاره به قرن هيجدهم و نوزدهم ميلادي باز مي

 زمة زبانلاشد و يشود. در اين نگرش، استعاره محدود به زبان ادب نمميآن عصر، نگرش رمانتيك ناميده

طرح ان ادب مر و زبآمد و در نتيجه تمايزي ميان زبان خودكاديشه براي بيان جهان خارج به حساب ميو ان

 گيرد. براييم). در اين نگرش، استعاره در خدمت فهم و شناخت انسان قرار ٣٦٨: ١٣٩٢(صفوي، » نبود

ساز زمينه رد و،  بود كه اين گونه از شناخت را معرفي كHalliday (1978)اولين بار، اين هليدي 

 Mathiessnو متيسن  Hallidayمندان به اين حيطه براي رسيدن به گفتمان غالب شد. هليدي علاق

نند كند ايجاد منظام هاي معناييتوانند حوزههاي دستوري با ايجاد ساخت جديد ميمعتقد هستند كه استعاره

  ). ٦٣: ١٣٩٥و پتانسيل معنايي را گسترش دهند ( به نقل از رضاپور و همكاران، 

 
  بيان مسأله ١. ١

شود، صرفاً نمودي از اين اي شناختي و ذهني است و آنچه در زبان ظاهر ميشناسي، استعاره پديدهدر زبان

اند. مطالعة اي از استعارهي فقط زيرمجموعههاي ادبي و زيباشناختپديدة ذهني است و در واقع، استعاره

گردد، در حقيقت يك استعارة دستوري متون علمي و متوني كه گفتگوي افراد يك جامعه در آن ثبت مي

اي كه در اين نوع مطالعات نيازمند، كند. مسألهچارچوب كلي از فرهنگ واژگاني يك ملت را آشكار مي

كند كه است، زيرا اين نوع از مطالعات به صراحت اعلام مي تحقق حقانيت است، بررسي آثار روايي

يك گويش به صورت خودجوش توليد ها بر اساس انديشه و تجربة كنشگران خاص بخشي از استعاره

شود و زبان عامه بر خلاف تعريف استعاره سنتي، با جايگزين كردن ابزارهاي دستوري به جاي يكديگر، مي

  ميتواند آفرينشگر زبان استعاري باشد.
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  پيشينه تحقيق ١. ٢

اران اين نظريه، است و ديگر طرفد) مطرح كرده١٩٧٨مند را نخستين بار، هليدي (گراي نظامدستور نقش

 Thomson )، تامسون١٩٩٥( Mathiessn  )، متيسن١٩٩٤(Agins)، اگينز ١٩٨٥( Martinمارتين 

شناسي يشگامان زبانپ، نيز از Firth و فرث Martinet) و. . . بسط دادند. علاوه بر هليدي، مارتينه ١٩٩٦(

يژگي تنوع در ). هليدي، ضمن تعريف استعارة سنتي و اشاره به و٧٦: ١٣٨٢شناس، گرا هستند (حقنقش

را  اع آنكاربرد لغات و معني آن، در يك چارچوب كلي به تعريف استعارة دستوري پرداخته و انو

نيز  ي يكسان وهااژهوكه مبتني بر اختلاف ميان معاني مختلف دليل اين برشمرده، اين نوع از دستور را به

)، نيز كتاب ٢٠٠٢است. تاورنيرز (داراي تفاوت بين انواع ساختار است، بر استعاره سنتي رجحان داده

شناسي نقشگراي نظاممند و مفهوم استعاره دستوري» را بر اساس زبانشناسي نقشگراي نظاممند نوشته زبان«

بين  رتباطياور و پل شناسي، واژگان و دستكه، رابط ميان معنيو استعاره دستوري را به دليل اين

 شناسي استعاري و دستور زبان است، بر استعاره سنتي برتري دادهاست. نشانه

ها، شاست. در برخي از پژوهنشدهاي با اين موضوع، نوشتهبر اساس جستجويي كه انجام شد، تاكنون مقاله

است. از جمله: رضويان و هشود كه راهگشاي نگارندگان بودمي مباحثي كلي دربارة استعارة دستوري ديده

در مقاله خودشان به بررسي ميزان و شيوة كاربرد انواع استعاره دستوري در متون  )١٣٩٢: ٢٤-١( مباركي

سازي محتوا و فشرده و گويا نويسي، غنياند كه در متون علمي به دليل و بيان كرده علمي و ادبي پرداخته

اش به )، در مقاله٤٩-٦٤: ١٣٩٤شده است.  رضاپور ( بيشتر از متن ادبي، از استعاره دستوري بهره برده

آفريني بيان سياسي استعارهپرداخته و » رسالت«و» شرق«در گفتمان سياسي روزنامه  كاركرد و نقش وجهيت

را با ذكر نمونههاي تبيين كرده است  رضاپور و احمدي (٨٢-٥٩) در مقالة خودشان به بررسي استعارة 

دستوري در چندين صفحه از روزنامههاي انگليسي (گاردين، يو اس اي تو دي و. . . ) و روزنامههاي 

فارسي (كيهان، قدس و شرق) با موضوع مذاكرات هستهاي ايران، براساس ديدگاه وندايك، پرداختهاندو 

دريافتهاند كه با استفاده از مهارت استعاره اسمسازي، بدون استفاده از تكرار، دانش پيشزمينه خواننده را 

تقويت و در اتلاف وقت صرفهجويي ميشود. بر اساس بررسي نگارندگان تا به حال، هيچ موضوعي با 

محوريت اين نگارش، به داستان و بيان كنشگران نپرداختهاست. جنبة نوآوري اين پژوهش نسبت به 

پژوهشهاي ديگر، علاوه بر تازگي و بكر بودن موضوع، به اثبات نظرية استعارهآفريني زبان مردمي و 

  كوچه و بازار به كمك گفتگوي حاكم بر يك داستان جامعهمحور پرداختهاست. 

  

  ضرورت و اهميت پژوهش ١. ٣
ود و نتي آن بگاه ستي، حوزة مطالعات مربوط به استعاره، همان نتاقبل از مطالعات جديد زبانشناسي شناخ

ت جديد، مطالعا آفريني و براي احساسات هنري مدنظر بود، اماتر در حوزة قلمرو زيبايياستعاره بيش

  داند. استعاره را فرايندي ذهني و شناختي مي
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ر اين ددانست.  اشعار مطالعات ادبي و توان محدود بهبر اساس اين ديدگاه، كاربرد و ساخت استعاره را نمي

ت و ست. ضرورلام اديدگاه، استعاره، ديگر زيباآفرين نيست، بلكه ابزاري جهت تبيين و پيشبرد زنجيرة ك

در اين  آنچه كه كاونداهميت اين نظريه، نگارندگان را برآن داشت تا يكي از آثار روايي را از اين منظر ب

  خگويي به اين سوالات است:پژوهش به دنبال آن بوديم، پاس

و اثرش  يسنده. با توجه به مباني نظري پژوهش، نمود كداميك از استعارات دستوري در زبان اين نو١

  آشكارتر است؟

  ؟ ن باشدآفريتواند استعاره. آيا زبان عامه، تحت تأثير كدام شرايط برون متني و چگونه مي٢

 يكي«يرا اشيم زبدرك درستي از مباني نظري نظريه داشته براي پاسخگويي به اين سوالات، لازم است كه 

اخل دده در شهاي انجام يك تحقيق كيفي در نظرگرفتن نظريه يا چارچوبي با اصولي پذيرفتهاز راه

ز صحت و وند و نيهاي مورد بررسي باتوجه به اين اصول تحليل شكه دادهباشد تا اينپاراديمي خاص مي

  ). ٧٦: ١٣٨٥(يارمحمدي،  »سقم نتايج محك زده شود

  

  . بحث٢
يرا زا باشد، سي كارشناتواند در مباحث زباناستعارة سنتي كه مبناي سخن بر پاية تشبيه فشرده است، نمي

ل مبلكه ملاك ع آيد، ديگر پاية زيباشناسي و صناعت ادبي ملاك نيست،شناسي پيش ميآنچه كه در زبان

ة تنش كنندييبازنما«ي انتقال است؛ زيرا استعاره دستوري، كردن ذهن مخاطب براي درك چگونگوادار

. در اين نوع از )١١٣: ١٩٩٣(مارتين، » شناسي (معناي متن) استپردازي متن) و معنيبين دستور (گفته

ا بدستوري  ابزار هاي از شيوة تجربة زندگي ما به زبان، از جايگزيني يكارتباط، براي واردكردن سويه

ديگر،  ه عبارتيتواند جمله يا صفت و اسم باشد؛ بشود. اين ابزار دستوري، ميميتهديگري بهره گرف

ز منظر استوري دشناسي گفتمان است و استعاره استعاره دستوري محصول تنش بين واژگان دستور و معنا«

 است كههوصيف شدشناسي گفتمان و واژگان دستور تاي، به مثابه بازسازي روابط بين معنيانگارة لايه

ه دستوري، ديدگاه ).  بر پاية همين نظرية استعار٢٠١٥:٢(دوريم، » شوداي ميمنجر به ايجاد تنش لايه

ا شباهت اره رماهيت استعاره را كلمه و اساس استع«كلاسيك ديگر، كاربردي نيست چون ديدگاه كلاسيك

اند و دان ميحقيقي زبغير كند و استعاره را مربوط به بخشداند؛ همة مفاهيم را حقيقي فرض ميمي

). ٢٤٤: ١٩٨٠يكاف، ل(جانسون و » كندكه استعاره را يك تفكر عقلاني و خودآگاه قلمداد ميسرانجام، اين

رند، خود گيميرههاي روزمره از آن بهشناسي، زبان عامه كه در صحبتگراي زبانبر اساس مطالعات نقش

بزار اايگزيني ال، از جكند و براي انتقبا تجربة عيني بيان ميترين زبان است كه واقعيت ذهني را استعاري

  گيرد. دستوري با ديگري بهره مي

محمد افغاني، نويسندة صاحب سبك ايران معاصر است. اين نويسنده نوشتة علي» شلغم ميوه بهشتيه«داستان 

ش و فضاي اجتماعي حاكم، هاي تاريخي زمان نگاررئاليست، با زباني ساده و خودماني، با توجه به ظرفيت
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 ١٧٠كنند،  در به صورت نمادين، وضعيت دو خانواده را كه در خانة كوچك و كهنسال با هم زندگي مي

است. داستان به دور از هرگونه هيجان و با خط سير روايي و ، به نگارش در آورده١٣٥٣صفحه و در سال 

استعاره دستوري است و ويژگي بارز اين دهد. چون موضوع نگارش، بررسي در يك فضاي ثابت رخ مي

محور بودن كلام عامة مردم، از ديدگاه استعارة دستوري است. آنچه نگارندگان را به موضوع، استعاره

ها انتخاب اين اثر ترغيب نمود، رواني و سادگي اتفاقات و تصويرهاي سادة متن و پروراندن موضوع با مثل

گيري بودن، مباني شكلد؛ زيرا از رهگذر همين ويژگي عام محورهاي خاص جغرافيايي بوكلامو تكيه

  هاي دستوري هم تبيين خواهدشد. استعاره

محمد افغاني از نويسندگان رئاليسم است و در اين نگارش به دليل همين نگرش وبا توجه به اين كه علي

است، درصدد اثبات فتهژگان كاربردي عامه به كار رهايش، سادگي و واداستان پس گفتگوي شخصيت

بر اساس » شلغم ميوه بهشتيه« پردازهاي توانايي هستند، به بررسي رمان اين انديشه كه عامة مردم، استعاره

نگر را به ديگر پردازد تا با اثبات اين نظريه، نگرش استعارهگراي هاليدي ميمباني نظري دستور نقش

هاي افغاني تعميم دهد. دستور نقشگراي هاليدي Halliday، از آنجاييكه چگونگي كاربرد زبان رمان

را توضيح ميدهد و مؤلفههاي اساسي معني در آن، مؤلفههايي كاربردگرا هستند، طبق اين دستور، همة 

زبانها، پيرامون دو نوع معني سازمانيافتهاند: معاني انديشگاني و بينافردي. اين مولفةهاي معنايي كه امروزه 

در اصطلاح نظري فرانقش ناميده ميشود، نمودهاي نظام زباني هستند كه دو نقش كلان دارد و همة 

  كاربردهاي زبان را تحت تأثير خود قرار ميدهند:

  »انديشگاني« . براي درك محيط پيرامون١

، مؤلفة دو اين اركيب بكاربرد دارند. البته، در ت» بينافردي«. براي تعامل با ديگراني كه در آن هستند، ٢

  آيد؛ سومي هم كه فرانقش متني نام دارد، به وجود مي

ه در كهايي شمند، يك نظرية نقشگراي زباني است كه زبان را به صورت نقگراي نظامپس، دستور نقش

دام از اين سه نقش ). جهت ايضاح تحليل متن، هر ك٦٠: ٢٠٠٤بيند. (هليدي و متيسن، زندگي بشر دارد، مي

  سيد. رآفرين است، بتوان شد تا به نتيجة نهايي كه زبان عامه، استعاره ح داده خواهدتوضي

  

  استعاره انديشگاني ٢. ١
ر زبان يش، داستعاره، فرايندي ذهني و شناختي است و بر اساس انديشه و تجربة كنشگران خاص يك گو

يوة اي از شهواردكردن سويه«شود؛ اساساً اگر به نقش اصلي استعاره كه به صورت خودجوش وارد مي

ه درك بهتر محيط ). توجه كنيم به ارتباط و نقش استعاره ك٦١٩: ١٣٨٢(احمدي، » زندگي ما به زبان است

و ناچار  آيدنمي اني بربريم، زيرا زبان عادي و علمي از عهدة ارتباط كامل با افراد مجموعة انساست پي مي

   ه برد.زيبايي بهتر در زبان، از معاني استعاري بهربايد براي تعامل و حس خوشايندي و خلق 
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، بيستمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٠

 
ست انسان ا ز تفكرااي پويا معنا يك ويژگي خارج از وجود انسان نيست، بلكه جنبه«بر اساس اين ديدگاه، 

جود در هيم موهاي زندگي بشر، مفاكه منشأ آن در تجارب اوست. فرهنگ و جامعه و زبان و تمام جنبه

؛ به نقل از ترنر، ١٥٨: ١٣٩١گندمكار، » ( اب اين مفاهيم ذخيره شده در مغز استذهن هستند و معنا بازت

ي هاتجربه وكند مي گيري كاربر از امكانات زباني را آسان). و استعاره يك امكان است كه بهره٩١: ١٩٩٤

رت در وه دو صبشتابد. نقش انديشگاني استعاره بيروني و تكرار اين تجارب، به كمك برداشت ذهني مي

  زبان نمود دارد:

  

  سازياسم ١. ١. ٢
اي استفاده هاي به كار رفتههاي اسمي را براي بيان فرايندها يا كيفيتاستعاره انديشگاني اغلب، صورت

كند كه بايد با افعال و صفتها بيان شوند (ر. ك: تاورنيرز، ٢٠٠٢: ٧). اسمسازي كه رايجترين نوع مي

استعاره دستوري در سطح واژگاني است تراكم اطلاعات را افزايش ميدهد و محتواي عبارات را از طريق 

تاويل جملات به اسم يا عبارات اسمي غني ميسازد (تاورنيرز، ٢٠٠٢: ٦). هليدي، نيز اين مقولة از استعارة 

انديشگاني را اينگونه تعريف ميكند: «از طريق اين ابزار، فرايندها (افعال) و ويژگيها (صفات)، به 

صورت استعاري به اسم تبديل ميشوند و به جاي فرايند يا صفات در بند، به مثابه گروه اسمي عمل 

ميكنند» (١٩٩٤: ٣٥٢). بر پاية اين سخن، اصليترين نمود استعارة گذرايي در دستور زبان در حيطة واژگان 

است چون با تراكم اطلاعات و فشردهسازي جمله به گروه اسمي، زبان غنيتر شده و توجه مخاطب به 

  گروه اسمي، بيشتر ميشود. 

ه در ي هستند كهايسازيشود، بيشتر به صورت مصدرهايي كه در متن داستان افغاني يافت ميسازياسم

با  دهد،مي بان رخزروند. اين كاربرد كه اغلب به صورت ناآگاهانه در گفتگوهاي عادي روزمره به كار مي

دل ني، معاگيرد و به جاي پرداختن به جملات طولاطلاعات و محتواي عبارت صورت ميسازي افشرده

ستوري، دقال نقش رود. هرچند اين انتيابد، به كار ميتر كه اغلب به صورت مصدر، صفت نمود ميكوتاه

كه اگر  دهدشان مين) و پيروان نظرية وي ١٩٧٨شود، اما مطالعات هاليدي(در زبان امري طبيعي قلمداد مي

بجايي قال و جاراي انتتواند الگويي مناسب بة زبان مورد بررسي قرار گيرد، ميفرايند و ورود آن به داير

ن هت بازشدم، جواژه و چيدمان آن در دايرة زبان به وجود آورد. نگارندگان براي پرهيز از اطالة كلا

  كرد.  مبحث در هر قسمت اشاره كوتاهي به اين نوع از فرايندها خواهند

د، ختلاط كنا او ابچون تمايل زنش را به اين كه مهمان را دعوت و «نويسنده در جملة زير به جاي عبارت 

تلاط مان و اخكردن مهچون تمايل زنش را به دعوت:«از جملة كوتاه شدة » را گرفت.حس كرد، آرنج وي 

وري، ضمن اين كه آدر اين معادل ). بهره گرفته و٧٤: ١٣٩٢(افغاني، » با او حس كرد، آرنج وي را گرفت

 هيفا كردري به جاي ديگري، سهمي اجويي كرده، در جايگزيني يك ابزار دستوگويي صرفدر خلاصه

  است. 
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  ١٢١ /    از علي محمد افغاني » شلغم ميوه بهشتيه«استعاره دستوري در داستان 

 
وقتي   .. .  ردنيرون آوشكافتن زخم و ب بهترين موقع براي« سازي در اين داستان، جملة:اسم نمونة ديگر اين

كافند و زخم را بش بهترين موقع براي اين كه« ).  اين جمله، كوتاه شدة اين عبارت است:٧٦(همان: » است

  » .آن را بيرون بياورند. . . وقتي است

  
  هاي ديگر:نمونه

  ؛» نشان دهد« علف): ابزار اسمي آفتابي، جايگزين ١٥٢شوي (همان:هرچند خيلي. . . اينجاها آفتابي مي

غذا «): ابزار اسم غذاخوري، جايگزين فعل١٣٣اش را آلوده نكند (همان:وقت غذاخوري جلوي سينه 

خورد»؛ وقت صحبتكردن سرش را بالا ميگرفت (همان: ٢٥): ابزار اسم صحبتكردن، جايگزين فعل مي

«صحبت ميكند»؛ تنها به خاطر آوردن آش نذري و بدون فكر يا ميل خاص نبودهاست (همان: ٥٥): ابزار 

اسم آوردن، جايگزين فعل «آوردهاست»؛ او هم خودش را به نديدن زد (همان:٦٣): ابزار اسم نديدن، 

جايگزين فعل نميبيند؛ بخواهي با اين دام چيدن و دانه پاشيدنها مرا به چنگ بياوري (همان: ١١٦): ابزار 

  اسم دام چيدن و دانه پاشيدن، جايگزين دام را ميچيند و دام را ميپاشد. 

سمي يا ه صورت اشود، محتواي عبارات از طريق جايگزيني بهاي بالا دريافت ميطور كه از نمونههمان

ري شين ديگاستعاره دستوري يك انتقال است كه يك ابزار دستوري را جان«است؛ زيرا صفت غني شده

ر، ري ديگتوري با صورت دستوكند ولي معناي مشابهي دارد؛ به عبارت ديگر، جانشيني صورت دسمي

  ). ٧: ١٩٩٣هاليدي و مارتين، » ( شودمياستعاره دستوري ناميده

به  ب تصادفشود ذكر اين نكته است كه ساخت استعاره، بر حسسازي برداشت ميآنچه كه از اين اسم

 ر كردهواعه همگيري آن در جامها و تجارب ناآگاه ذهني راه را براي شكلوجود نيامده، بلكه ضرورت

ناهاي يم و معي خود را دارد و در چارچوب آن، مفاههرجامعه فرهنگ مادي و معنوي ويژه«است؛ زيرا 

 »سيستم« د، نظامشوميام اجتماعي آفريدهآورد. اين معناها كه در چارچوب نظمورد نيازش را فراهم مي

). ١٦: ١٣٩٣نبوي،  و(مهاجر » آوردي هر نظام اجتماعي را پديد مياي از امكانات معنايي ويژهبستههم

اه را راست و  دهد، بازتاب همين ضرورت ايجابسازي كه حالت فشرده به زنجيرة كلام مياستعارة اسم

بة بان، جنشك وجود اين فضاسازي در دايرة زكند؛ بيبراي خلق فضاي خاص در ذهن شنونده باز مي

  .كندهيجاني سخن را بيشتر مي

  

  گذرايياستعاره ٢. ١. ٢
هاي موجود ها را از ميان گزينهفرايند گذرايي خود شامل سه عنصر كليدي است كه هر نظام گذرايي، آن

كند. عناصر هر فرايند عبارتند از: خود فرايند، مشاركان فرايند و فرايندهاي مربوط در نظام زبان انتخاب مي

ر. ك: مهاجر و نبوي، گفتار يا بود و نبود ( ش، احساس،داد، كنبه فرايند. فرايند عبارت است از يك رخ

كردن در فردي چگونه و با چه روشي كند كه سطح تجربه). است. نظام گذرايي معلوم مي١٢-١٥؛ ١٣٧٦
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، بيستمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٢

 
دهد بلكه اساس آن را تعامل كنش، باره رخ نميكردن يك فرايند به يكشود. حاصل تجربهبيان مي

نقش انعكاس تفكّرات و تصورّات رورانة كنشگران را كه در دهد و زبان پذير تشكيل ميكنشگر و كنش

شود، به عهده دارد. اين امكان و قابليت دستوري براي بازنمايي قالب يك تجربه در ناخودآگاهي ثبت مي

شود و منظور از گذرايي مفهومي نيست كه در دستورهاي سنتي به مي تجربه در زبان، نظام گذرايي ناميده

شود. گذرايي در چارچوب مي پذير فعل گذرا گفتههاي مفعولدر دستورهاي سنتي، به فعلاست. كار رفته

 هاليدي). «١١: ٢٠٠٤(سيمسون، » شودق ميگرا به بازنمايي انواع فرايندها و معاني در جمله اطلادستور نقش

Hallidayمادي، ذهني، : فرايندهاي استهاي انسان را در قالب شش فرايند معرفي كرده، فعاليت

اي، زباني، رفتاري و وجودي. فرايندهاي مادي بر اعمال و رخدادها دلالت دارد؛ افعالي مانند اتفاق رابطه

افتادن، نوشتن، خلقكردن، رفتن و. . . نمودهاي از اين نوع فرايند هستند. در فرايند رابطهاي، افعال مربوط به 

توصيف خصلتها يا شناسايي هستند. در اين نوع فرايندها، رابطة بين پديدهها با استفاده از افعال ربطي، 

مانندِ بودن، شدن، به نظر رسيدن و. . . بيان ميشوند. افعالي مانند خنديدن، نشستن، نفسكشيدن و. . . 

يان ب و. . . دادنكردن، پاسخمربوط به فرايند رفتاري هستند. فرايندهاي كلامي با افعالي مانندِ صحبت

شوند. وجودداشتن چيزي با افعالي همانند فعل داشتن، ظاهرشدن، باقيماندن و. . . در قالب فرايندهاي مي

وجودي بيان ميشود» (ن. ك: هاليدي و متيسن، ٢٠٠٤: ٢٥٩- ١٧٤). آنچه كه در استعاره گذرايي، ملاك 

نظر است، توجه به نوع فرايند افعال نيست، بلكه تغيير و انتقال و تلفيق اين مفاهيم در يك عبارت واحد 

  است. جدول زير، فراواني تبديل انواع فرايندها نشان دادهشده است.  

  

  به وجودي  به ذهني  رفتاري به  به كلامي  ايرابطه به  به مادي  فرايند

  ١  ١  ٣  ٣  ٢  *  مادي

  ١  ١  ١  ٢  *  ١  ايرابطه

  ـ  ١  ٤  *  ٦  ١٨  كلامي

  ١  ٤  *  ٢  ٦  ٣  رفتاري

  ١  *  ٤  ١٥  ٣  ٣٠  ذهني

  *  ـ  ـ  ـ  ١  ٣  وجودي

  

دادن شود، اما اين نشانميدادهاعمال و افعال ما به صورت خودكار، به كمك يكي از اين فرايندها نشان

يك جملة عادي است. آنچه كه ما در مبحث استعارة گذرايي به دنبال آن هستيم، چگونگي تبديل فرايندها 

است. يك نويسنده همواره با گزينش واژگاني در ميان عناصر به فرايند ديگر به كمك تجربة عيني نويسنده 

گرايي، تجارب در چارچوب نقش«زبان، خواهان انعكاس اعمال و تفكرات كنشكران به بهترين شيوه است. 

شود، بنابراين، با بررسي انواع پذير ميو تفكرات در قالب افعال و فرايندها و از طريق فرانقش تجربي امكان
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  ١٢٣ /    از علي محمد افغاني » شلغم ميوه بهشتيه«استعاره دستوري در داستان 

 
هاي داستاني و تجارب و تفكرات توان از دنياي درون شخصيتبسامد وقوع آن در متن، مي فرايندها و

ها آگاه شد.» (آقاگلزاده و ديگران، ١٣٩٠: ٢٤٤). در لاية اصلي اين گزينش، انتخاب فعل، تجلي زباني آن

فرايندها، بيش از همه در دستور نقشگرا حائز اهميت است. بنابراين نويسندة كاردان، با توجه به معناي 

ذهني و نمود تجربة بيروني آن، فعلي كه بار معنايي كنش را به درستي انتقال دهد، استفاده ميكند. افغاني، 

در بازنمايي حالات حاكم بر كنشگران متأثر از گفتگوي حاكم بين طبقة كاربران است؛ زيرا دستور 

نقشگراي نظاممند هليدي Halliday معناي انديشگاني ناظر بر تجربههاي شاعر از دنياي بيرون است. دقت 

در بافت تبديل جملات زير، اين واقعيتِ تأثر نويسنده از انديشة حاكم بر محيط را نشان ميدهد. خلاقيت 

در زبان نويسنده، فكر و ذهن مخاطب را گاهي به چالش ميكشاند و با برجستهكردن نوع تجربه خود، 

قدرت جايگزيني و انتقال ابزارهاي زباني مخاطب را نيز افزايش ميدهد. همين درك درست از تجارب 

مادي، دستاويزي شدهاست تا بيشترين سهم را در انتقال ابزار و جايگزيني در ذهن نويسنده ايفا كند. اغلب 

  استنويسنده، تجارب ذهني خود را به صورت محسوس و با افعال و رخدادهاي مادي نشان داده

ر ة خود، دتجرب ر احساس، يك ابزار ذهني است و غير قابل ديدن، اما ذهن نويسنده به كمكدر جملة زي 

ر بتا غلبه  استوردهرا كه يك فرايند مادي است، با آن آ» دهنه زدن« قالب بيان كنشگران داستان، ابزار 

  ني به مادي: ذه)٤٦: ١٣٩٢احساس را به بهترين شكل نشان دهد: به احساسات خود دهنه زد (افغاني، 

ي گراي ستعد مادمم را دومين فراواني در نوع انتقال افعال كلامي به مادي است. زمينة تجربة نويسنده، كلا

رر ربة نامكفرايندي كلامي است، اما تج» صحبت كردن«است. در مثال زير، و ملموس بودن سوق داده

پيدا  اگر بيخ هاي كسياست: صحبتهتبديل كرد» بيخ پيدا كردن«نده آن را به صورت فرايند مادي نويس

  )٣٠كرد (همان: مي

شان دادن ناي بهتر ي، بردر جملة زير، باور به اجنه و ارواح، در انديشة كنشگران داستان رسوخ كرده و افغان

ه ك» لوليدن«فتاري فرايند ذهني، به فرايند راين بودن ارواح مردگان در اطراف و پيرامون كنشگران، از 

  ). ٩٣ان: (هم» ندلولارواح پليد همه جا دور و بر ما مي«است: ساني است، تغيير مسير دادهخاص كنش ان

نيست و فرايند تبديل، چگونگي گزينش تبديل فرايندهاي زباني در يك مجموعه بر اساس تصادف 

گيري، با توجه به نگاه تجربي مشاركان، بافت اقليم و موقعيتشناسي منطقه است؛ زيرا :«بزرگترين و شكل

نيرومندترين كاركرد استعاره، آفرينش زبان جديدي است كه با هرچه پيچيدهتر شدن فرهنگ بشري بر 

  حسب نياز از آن استفاده ميشود» (جينز، ١٣٨٠: ٧٣). 

يگر داده شود، دتر نشان تر و برجستهكه عينيزن باردار، براي اين» كردننگاه« در جملة زير، فرايند رفتاري

تبديل » زدنفرياد«مي اربرد نگاه نشان داه نشده، بلكه با كاربرد استعارة گذرايي به صورت يك فعل كلابا ك

ست كه ااردار باست و اين چرخش و تبديل فرايند، متأثر نگاه طبقة حاكم بر داستان نسبت به زن شده

  )٧٨(همان: » زندنگاه زن باردار از دور فرياد مي«كند: نويسنده آن را ثبت مي
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، بيستمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٤

 
 ك بند بهيي در استعاره گذرايي حاصل تغيير فرايندها در يك بند است و ممكن است فرايندهاي متفاوت«

 :١٩٩٤دي، (هلي» متفاوتي از معنا را خواهيم داشت هايكار روند كه در اين صورت، در حقيقت بازنمايي

٣٤٤ .(  

گذرايي  با بيان ست، اماا» گاه كردن به كسيندقيق«رمستقيم در جملة زير با اين كه نويسنده، خواهان بيان غي

مات و « ند وجوديو فراي» رفتن« گذشته و جمله را به صورت فرايندهاي رفتاري» توجّه« از فرايند ذهني

  ). ٧٩(همان: » ام توي بحر صورت تو برومفرصتي نكرده«است: بيان كرده» متحير ماندن در تصوير كسي

فضاي  كل مادي،شال به در اين اثر افغاني نمود دارد و دليل انعكاس افعفرايند ذهني در كمترين مقدار خود 

سير ويل و تفند تأشفاف و صريح رخداد است و نويسنده به صورت آگاهانه نخواسته كه تجربة خود را نيازم

  كند. 

ن تاين داساشخاص هاي گفتگوي ااستعاره گذرايي تبديل فرايند ذهني به فرايند رفتاري كه يكي از ويژگي

ك يني از ير عمل عكند. اين فرايند، به طور مشخص، بيانگتر ترسيم مياست كنش و اعمال افراد را واضح

ند و كمي كنش است، نويسنده با بكارگيري اين كنش، ساختار توصيفي متن را به صورت شفاف ترسيم

ه بمتن را  زنمايياري، بادهد. فرايند رفتگراي تجربة نويسنده سوق ميذهن مخاطب را به مسير نقش عيني

  سازد. دهد و خواننده را در درك تجربة كنشگران همراه ميبهترين نحو انجام مي

ر ، د»ت زنعناي وتوجه « . نويسنده به ترتيب در جملة اولدر سه جملة زير، نوع فرايند اصلي، ذهني است

هني سه كنش، ذ دارد، اما اينرا مدنظر » فكر نكردن و آرامش«و در جملة سوم » قصد و نيت«جملة دوم 

سوسات، غيرمح بندد، به همين دليل، براي بازنمايي بهتراست و ترسيم شفافي از آن در ذهن نقش نمي

، »چسبيدن«ه ترتيب بير، تجربة عيني نويسنده و كنشگران، سير تغيير فرايند را به فرايند رفتاري در جملات ز

  ك درست از اهداف معلوم گردد:دهد تا درسوق مي» مرخصي دادن«و » كوفتن«

  )٣٥ :١٣٩٢ي، (افغان» اش بچسبدانگار در دنيا كافي است كه يك زن فقط به شوهر و بچه« جملة اول:

  ). ٢٥(همان: » كوفتكوس كاري ديگر مي« جملة دوم:

  ). ١٠٠(همان: » استاگر در اين وضعيت به مغزش مرخصي داده« جملة سوم:

يز نتوري، ، جهت توصيف فضاي داستان و پيوستگي و همبستگي عناصر دسايفرايند رفتاري به رابطه

ها اندن كنشمناختهمحور، ذهن خود را كمتر درگير ناشكاربرد دارد؛ افغاني به عنوان يك نويسنده مخاطب

اين  نظير ست؛برده اپي ندكند و از اين رو، وي بيش از هر فرايندي، به فلسفة كاربرد اين فرايو فرايندها مي

است: دهششان داده ن» سنگين بودن«اي به صورت فرايند رابطه» كردنبا حيا و شرم عمل «نوع نمايش، رفتار 

  ). ٥٦(همان:» در حالتي كه شرمي زنانه كلمات او را سنگين كرده بود«
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  ١٢٥ /    از علي محمد افغاني » شلغم ميوه بهشتيه«استعاره دستوري در داستان 

 
  هاي ديگر:نمونه

آن زن سرسري  يهاگفتهاي؛ آن را مثل همة ). : ذهني به رابطه٢٨حنايش پيش من رنگي ندارد (همان: 

: كلامي )٣٦ز (همان:اه شود و عمر من دراكنم كه زبان تو كوت: كلامي به مادي؛ دعا مي)١٧بگيرد (همان: 

ه ياد، داشت كه ب: كلامي به مادي؛ )٧٠ن بين خود را بشكنند (همان: خواستند سكوت سنگيبه مادي؛ نمي

فسي كه توي لبانش ن). : ذهني به رفتاري؛ با ٥٥مان: بود (هشب پيش از آن چه افكاري او را شكنجه داده

ه ب): ذهني ٤٤: ). : ذهني به رفتاري؛ در سكوت خويش تشنة نگاه او بود (همان٣٩كرد (همان: بازي مي

ه مادي: او ناگهان ب: ذهني )٤٥ي بر جانش نشسته بود (همان: اي؛ از يادآوري خاطرات تلخ رعشة خفيفرابطه

مي به رفتاري؛ : كلا )١٦ي؛ تا نگاهي خرجش بكند (همان:). : كلامي به ماد١١٧مان:حرف خود را بريد (ه

  : ذهني به رفتاري. )١٠٠است (همان: اگر در اين وضعيت به مغزش مرخصي داده

  

  استعاره بينافردي ٢. ٢
همان يزشي بسيار قوي دارد و هاي شناختي، عاطفي و انگرساني، جنبهاستعاره، علاوه بر كاركرد پيام«

ها، همراه با جنبههاي ساختاري خود باعث ميشوند كه پردازش اطلاعات در استعاره ويژگي پيدا كند» جنبه

(قاسمزاده، ١٣٧٩: ١٥) استعاره بينافردي نشان ميدهد كه چگونه متن مورد نظر، پيوندهاي ميان شخصيتها 

كس فعال منعاهيّت زار زباني وججايگزيني ابرا به كمك نوع افعال ايجاد و رفتار روايي را با انتقال و 

كند. استعاره دستوري بينافردي، به مثابه مضاعفسازي معناي نشانهشناختي و مضاعفسازي زمينه بر مي

  حسب معنا است و شامل دو نوع، استعارههاي وجه و وجهيتّ است (تاورنيرز، ٢٠٠٤: ٨). 

ي هاقشحالت استعاري، يك بند كوچك جايگزين ن در استعاره وجهيت، براساس رابطة معنايي، در

 يك نقش هاي مركب، جملةپيرو، بندي است كه جايگزينشود؛ به عبارت ديگر، در جملهدستوري مي

ن ست. در متارديدهو اين جايگزيني سبب، گستردگي متن گ ) شده( نهاد، متمم، مفعول، قيد و. . .دستوري

پذير وضيحتمحور و ساده قال ابزار دستوري، پركاربرد است و به دليل بافتروايي اين داستان، اين نوع از انت

مله جهاي دستوري، به صورت بند كوچكي كه نقش پيرو را در گفتگوي بين كنشگران، اغلب نقش

  است: است. موارد زير، گوياي اين جايگزيني ابزار دستوريكند، به كار رفتهمركب ايفا مي

شده، شخص). در اين عبارت، قسمت م٢٠: ١٣٩٢مه دوستش دارند (افغاني، آدم كه قلبش صاف بود، ه

  است. يك بند كوچك است كه جايگزين ابزار دستوري صفت (روراست و صادق) شده

بارت، قسمت ). در اين ع٦٣تواني يك روز عكس بزرگ مرا بكشي (همان: خواستم بدانم كه آيا ميمي

يدن ات در كشجايگزين ابزار دستوري مفعول (تواناييشده، يك بند كوچك است كه قسمت مشخص

 است. عكس بزرگ) شده

شده، مت مشخص). در اين عبارت، قس٧٠نشود (همان: هايش ديدهرويش را به طرف ديگر گرداند تا اشك

 ست. اها) شدهنشدن اشكيك بند كوچك است كه جايگزين ابزار دستوري متمم علّي (براي ديده
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  * * * * *                            ١٣٩٨  تابستان، بيستمدوره جديد، شماره تحقيقات جديد در علوم انساني، / فصلنامه  ١٢٦

 
اين عبارت، قسمت  ). ). در١٣٤عنبر چه حالي داشت (همان:يشيدند كه بيمار توي اتاق گلاندبه اين نمي

 عنبر)شده، يك بند كوچك است كه جايگزين ابزار دستوري بدل (وضعيت بيمار در اتاق گلمشخص

 است. شده

 مثلاً شاهرخ و،اي اههاي ديگر: او ناگهان توي اين فكر رفت كه اگر چنين بلائي به سر يكي از بچهنمونه

ها به مرد )؛ همسايه١٦٢بيني آنقدر هم چادري نبود(همان:)؛ اين زن را كه مي١٣٦: ١٣٩٢آمد (افغاني، مي

  . )١٧٢بينوا دلداري دادند كه اين حالت در زن جوان يك حمله موقت و گذرا است (همان: 

يدي، ق نظر هلاست. بر طبفته، وجه را جزئي از استعارة دستوري بينافردي در نظر گرHallidayهليدي 

ه ا بر پايهعارهاستعارة وجهي داراي حداقل دو ويژگي اصلي است كه به هم مرتبط هستند. اول، اين است

ز طريق لات ارابطة مقولات نقشي گفتاري خبري، پرسشي، امري و پيشنهاد از يك طرف و بيان اين مقو

 دمات نقشخالا و كيز بين تبادل اطلاعات و مبادلة كه تماانواع مختلف وجه از سوي ديگر است، دوم اين

ر شامل ي گفتاهاي وجه دارند، زيرا در تبادل اطلاعات دو نقش اصلمهمي در تشخيص و تعريف استعاره

 تند و دريل هسخبر و پرسش و در تبادل كالا و خدمات، دو نقش اصلي گفتار شامل پيشنهاد و دستور دخ

وجه، استعاره  )؛ به بيان ديگر، تنوع٣٦٣: ٢٠٠٤هاي گفتاري است نقشكنندة حقيقت،  وجه، بازنمايي

 ني، يعنيود؛ يعشود كه وجه فرايندها جايگزين ديگري شوجهي نام دارد. اين نوع از استعاره، سبب مي

  شود. زماني كه منظور از عبارت بند پرسشي باشد، از بند خبري استفاده

نشانگر  صيصه،ين داستان، بيشتر در وجه اخباري است و اين خاز نظر فراكرد بينافردي، كنش كلامي ا

ثه است؛ ن حاداي از زماقطعيتّ و اطمينان سخن نويسنده و تلاش براي همراهي مخاطب با خود در برهه

دور از  استان بهراي دقصد نويسنده در كاربرد اين نوع از افعال،  قرار دادن مخاطب در جريان رخداد و ماج

  ية زباني است. نظير اين افعال جملات زير است:هرگونه، پيرا

ز سر اوحي را خواست فشار رعنبر، گيسوان شفاف و تابدارش را موج داد. گويي با اين حركت، ميگل«

  ). ١٥(همان: » .ه دهد. با ادايي زنانه گفت:. . غم جلوبراند و خود را پيش پسر جوان بي

بهم و مصويرهاي تاي كه پر از بود. پردة تيرهجان زن نشستهاز يادآوري خاطرات تلخ رعشه خفيفي بر «

  ). ٤٥(همان:» استكرد مطالبي ديگر هم گفتهگذشت. گمان ميلرزان بود از جلوي ديدگانش مي

يسنده بيان نو ب سادگيشود و اين ويژگي، بازتاميفرايند تبديل وجه افعال در بيان افغاني، به ندرت ديده

 هد از وجهدن مينويسنده براي استفاده از وجه اخباري، كه قطعيت در كلام را نشااست. در جملة زير، 

وشته زي فضاي نانگيپرسشي بهره گرفته تا به اين وسيله تأثير سخن خود را بر مخاطب بيشتركند و از ملال

  بكاهد:

ميز تاتاق  خواهد مثل اوبيني؟! مگر من آدم نيستم. من هم دلم ميجايم تنگ است، مگر خودت نمي«

  ). ٢٨(همان: » باشمداشته
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  ١٢٧ /    از علي محمد افغاني » شلغم ميوه بهشتيه«استعاره دستوري در داستان 

 
ه بهر» نماي به سيكسنرفتن «دادن وجه اخباري و قطعيت در امر در جملة ديگري، از وجه پرسشي براي نشان

غاني، (اف» ارد؟دو حوصله سينما رفتن  سانس آخر را تعطيل كرديم. توي اين سرما كي حال«است: گرفته

١٣٧: ١٣٩٢ .(  

ر ب، علاوه جة آنشود كه نتييتّ افعال، يك نوع بازسازي ذهني در مخاطب ايجاد ميدر فرايند تبديل وجه

  كردن سخن است. پردازش خيال، تأثير بلاغت در دلنشين 

  

  استعاره متني ٢. ٣
يب ش و ترتبندي اطلاعات از رهگذر شيوة چينكاركرد متني كلام، استوار است بر چگونگي سازمان

يك  و» طلاعاتيا«و » خبريمبتدا و «عناصر محتوايي كلام. هاليدي، فراكرد متني بند را به دو ساخت متمايز 

هد كه دخبر نشان مي -است. هر بند به لحاظ ساخت مبتداتقسيم كرده» انسجام«بخش غيرساختاري يعني 

 دا، موضوعگوينده محور است. مبت ساختي» خبري - مبتدا«رو، ساخت از اين درباره چيست. نزد گويندة بند

ه ند است كبازگر و مسئلة اصلي پيام است و پيام هر چه باشد، توضيحي دربارة آن است. مبتدا هميشه آغ

شان نندي بييرد، بتوان قائل شد. هرگاه فاعل در جايگاه مبتدا قرار گمحدوديت نحوي حاصي براي آن نمي

جر ن. ك: مهاشد (ددار خواهادات، فعل، متمم) در جايگاه آن قرار گيرد، بند نشان( اگر هرچه جز فاعل و

دمان دهي كلام بر اساس چي). به دليل بافت ساده و بيان خودماني افغاني، سازمان٥٥-٥٦: ١٣٩٣و نبوي، 

شاهده درت من، در آن به مبتدا جايي خبر ومنظم مبتدا و به دنبال آن خبر، است و گسيختگي و جابه

  شود. مي

و خبر  ظم مبتداچيدمان جملات اين داستان افغاني، بر پاية من  ساخت متمايز مبتدا و خبر: ٢. ٣. ١ 

ت، سبب نظم جملادار هستند، ولي ساخت منشان و گاهي بندها نشاناست و به تناسب جمله، گاهي بند بي

 نيگزين آند جان، به قرينه، فاعل حذف گردد و متمم و مسگرديده در اكثر موارد در جملات دنبالة سخ

چيزي «و » بردفرو مي او را به همان اندازه در جذبه و خلسه«، »ادعا كنيم«گردد؛ در جملات عبارت زير، : 

  محذوف است: » ما«و » هنر«، »ما«به ترتيب، مسنداليه » ايمبه گزاف نگفته

و  رمند استدت هنقيقي نيز هست. و اگر ادعا كنيم كه هنر عبامَثلي كه مشدي زد شامل حال هنرمندان ح«

  ). ٧٧ (اهمان:» ايمبرد چيزي به گزاف نگفتهاو را به همان اندازه در جذبه و خلسه فرو مي

دادن عناصري كه به لحاظ ساختاري با هم ارتباطي ندارند و اي است براي پيوندوسيله« انسجام: ٢. ٣. ٢

گيري از وابستهساختن شرح و تفسير يك عنصر بر اساس عنصر ديگر ميسر ميشود» (ضياء هاين با بهر

ه را ازوكار نوشتاست كه تا حدودي، سپالتريج، تعريف جامعي از انسجام ارائه داده ).٥: ١٣٩١حسيني، 

ها و حروف انسجام، يعني ارتباط ميان كلمات، بندها، ضماير، اسم« كند بر اساس اين تعريفمشخص مي

شود. گردد با عنوان ارجاع بررسي ميميكلمات و ضمايري كه كلمه به آن بربط؛ براي مثال ارتباط ميان ر

  ). ١٣١: ٢٠٠٦» (كند كه متن منسجم شودشود و كمك ميكل اين موارد به وحدت متن منجر مي
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نسجام انواع ا يژهو هو ب» كه«كلي داستان است. حذف ادات ربط  انسجام متني در اين اثر، متناسب با ساختار

ان با رات كنشگراحساس نويسنده را به محيط و اتصال تفكرات و تصو» تكرار« و» تناسب« واژگاني نظير:

  اي از اين كاربرد:دهد، نمونهسازي عناصر ارتباطي انسجام نشان ميوضوح

  

  »: كه«حذف حرف ربط  ٢. ٣. ١. ١
  )٦٠: ١٣٩٢فغاني، (ا» اماش كرده[كه] مسخره كندمياما اگر حالا بخواهم دود بكنم اين. . . خيال * «

همان: » (وشيدهم [كه] براي تو گوله زغال درست كنم، تو زغال بفروشي و سبزي نفرمن ترجيح مي* «

٨٨ .(  

   :»و« رف ربطكاربرد فراوان ح ٢. ٣. ١. ٢

  ي است:اره متناستعخاتمه يافته، يك نوع » «.اتمام جملة قبلي كه با نشانة  در ابتداي بند و پس از

ه ننه ت. و كاسمشدي به طور خلاصه به اطلاع او رساند كه وضع عابدين از روزهاي پيش بدتر شده« *

  ). ٩١همان: » ( بود عابدين آن روز صبح از ديدن قيافة پسرش غش كرده

رده و ك ش هم رشدبايد موهاي تنعنبر از روي حس دريافت كه او ميبود. و گل ابروهايش پرپشت شده* «

  ). ٩٧(همان: » باشد به طرز غريبي همه جاي بدنش را گرفته

  تناسب واژگاني، كاربرد كلمات: اي ازنمونه ٢. ٣. ١. ٣
اهر رگونه تظور از هدمعرفي آدمي ساده و به در بند زير، بيانگر معني استعاري » گشاده، لخت و شل و ول« 

ئاليسم هاي راناص داستاست. البته اين ويژگي خهره بردهآفريني فراوان بگونه تناسباست.  افغاني، از اين

انده دن متن كشكرنريهمندي از اين ويژگي، جو داستان را به سوي است و نويسندة اين داستان، نيز با بهره

  است:و از توضيح اضافي خودداري نموده

كاتي لخت و آرام و سر و لباسي اي گشاده، حراو مردي بود پنجاه ساله، با قامت متوسط و ورزيده، قيافه* «

كرد كه گويا مطلب س و هرچيز هميشه حكايت از اين مياش به هركشل و ول. نگاه آشنا و خودماني

  جالبي به يادش آمدهاست و در حال ميخواهد آن را بيان كند» (همان:٢٣). 

  

  گيرينتيجه
ضاي ر همان فه كه دمردمان اين فضا قرار گرفتهاي ساده و ابتدايي سنده در اين متن، آنچنان در نيازنوي

 شاركانز مردمان روزگارش كه در مسال، ديدگاه و تصورات قريب به نيمي امحدود يك خانه كهن

مگام با داستان ه كند و تا انتهايترين فرايند بيان ميعنبر و مشدي) نمود دارد، با سادهگل (نرگس،

  ميمي و خودماني است. تصورات مردم، انديشة نويسنده همچنان ص

امكان و قابليت دستوري براي بازنمايي تجربه در گفتگوي مشاركان اين داستان، بيشتر بر پاية انتقال 

فرايندذهني به مادي است زيرا بدون استفاده از نظام گذرايي استعارة دستوري، مفاهيم انتزاعي و ذهني، 
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ناي ذهني و نمود تجربة بيروني آن، فعلي كه بار معنايي براي مخاطب قابل فهم نيست. نويسنده با توجه به مع

كند و در بازنمايي حالات حاكم بر كنشگران متأثر از گفتگوي كنش را به درستي انتقال دهد، استفاده مي

هاي نويسنده از دنياي بيرون است. انتقال و حاكم بين طبقة كاربران است و معناي انديشگاني ناظر بر تجربه

ايندها به ذهني در كمترين مقدار خود در اثر نمود دارد و دليل انعكاس افعال به شكل مادي، جابجايي فر

است كه تجربة خود را نيازمند فضاي شفاف و صريح رخداد هاست و نويسنده به صورت آگاهانه نخواسته

عاره در جامعه گيري استها و تجارب ناآگاه ذهني مشاركان، راه را براي شكلتأويل و تفسير كند. ضرورت

  است.  كرده هموار

طبيعي  بان امريگذرايي در دستور زبان است، كه اين ويژگي، در ز ترين نمود استعارةسازي، اصليسما

سم تبديل اعاري به رت استشود، در اين رمان، از طريق اين ابزار، بيشتر، فرايندها (افعال)، به صوقلمداد مي

   .ستاع دستوري، باعث برجستگي پيام و سخن مشاركان شدهو نويسنده با اين انتقال نو شده

 در بيان افغاني، به ندرت ديدهرساني است؛ فرايند جايگزيني و انتقال وجه افعال وجه افعال بر پاية خبر

ميشود و اين بازتاب انديشة و نوع گفتار مشاركان است، اما گاهي نويسنده براي استفاده از وجه اخباري، 

كه قطعيت در كلام را نشان ميدهد از وجه پرسشي بهره گرفتهاست تا به اين وسيله تأثير سخن خود را بر 

  مخاطب بيشتركند. 

بخش  است. در فغانيانويسي انسجام متني در اين اثر، متناسب با ساختار كلي داستان و شيوة منسجم داستان

 و» اسبتن«ظير: نانسجام واژگاني ژه انواع و به وي» كه«استعاره دستوري متني، كاربرد حذف ادات ربط 

ناصر عسازي بيانگر بازنمايي موفق تجربة نويسنده از تفكرات و تصورات كنشگران با وضوح» تكرار«

ال در انتق واشته دارتباطي انسجام است. در اين اثر، افغاني، نشان داده كه درك درستي از محيط اطراف 

ست. در ارده م در يك عبارت بر پاية سخن مشاركان، موفق عمل ككنش و نوع جايگزيني جملات و مفاهي

  آفرين به مفهوم جديد آن باشند. توانند استعارهعامة مردم هم مي بررسي معلوم شد كه
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  و مآخذ منابعفهرست 

فصلنامة  ،»گراقشنشناسي داستان بر اساس فعل: رويكرد سبك). «١٣٩٠زاده، فردوس و ديگران (آقا گلــ 

  . ٢٤٣ -٢٥٤، صص ١١، شماره ٤شناسي نظم و نثر ( بهار ادب)، سال تخصصي سبك

  )، ساختار و تأويل متن، تهران: نشر مركز. ١٣٨٠احمدي، بابك. (ــ 

  )، شلغم ميوة بهشتيه، تهران: نگاه. ١٣٩٢محمد. (افغاني، عليــ 

، ١بزيان، چ سلاحات ادبي، ترجمة سعيد ). فرهنگ اصط١٣٨٧ايبرمز، ام. اچ؛ هارپام، جفري گلت. (ــ 

  تهران: رهنما. 

ارسا و پ)، خاستگاه آگاهي در فروپاشي ذهن دو جايگاهي، ترجمة خسرو ١٣٨٠( جينز، جوليان.ــ 

 همكاران، تهران: آگاه. 

ن: قالات)، تهرام) زبان و ادب فارسي در گذرگاه سنت و مدرنيته (مجموعه ١٣٨٢محمد (شناس، عليحقــ 

   آگه.

، نشرية »اخليدهاي روزنامهتحليل انتقادي استعاره و گفتمان سياسي «)، ١٣٩٤رضاپور، ابراهيم. (ــ 

  هاي زبانشناسي، سال٧، شماره٢، صص ٤٩-٦٤. پژوهش

ر گفتمان سياسي سازي دكاركردهاي استعاره دستوري اسم«)، ١٣٩٥رضاپور، ابراهيم و احمدي، شيوا. (ــ 

  . ٥٩ -٨٢، صص ٦، شماره٤، علم زبان، سال »دايكو انگليسي: رويكرد ون 

 )، صورخيال در شعر فارسي، تهران: انتشارات نگاه. ١٣٧٠كدكني، محمدرضا. (شفيعيــ 

  شناسي، تهران، سورة مهر. )، درآمدي بر معني١٣٧٩صفوي، كوروش. (ــ 

  شناسي و ادبيات، تهران: هرمس. )، زبان١٣٩٢ـــــــــــ .  (ــ 

د، دوره شگاه فردوسي مشه؛ مجله دانشكده ادبيات و علوم انساني دان»مرگ استعاره«)، ١٣٨٣ـــــــــــ.  (ــ 

  . ١ -١٦، صص ١، ش٣٧

  ). استعاره و شناخت. تهران: نشر فرهنگان. ١٣٧٩اله. (زاده، حبيبقاسمــ 

، ١٩ ، شمارهپژوهيدب، ا»نگاهي تازه به چگونگي درك استعاره در زبان فارسي«گندمكار، راحله. ــ 

  . ١٥١ -١٦٧: صص ١٣٩١

 هران: نشر مركز. گرا، تشناسي شعر، رهيافتي نقش). به سوي زبان١٣٧٢مهاجر، مهران و نبوي، محمد (ــ 

 رجمة هاجر آقاكنيم، تا زندگي ميههاي كه با آن). استعاره١٣٩٥ليكاف، جرج و جانسون، مارك. (ــ 

  ابراهيمي، تهران: علم. 

  نتشارات هرمس. شناسي انتقادي، تهران: ا). ارتباطات از منظر گفتمان١٣٨٥اله. (محمدي، لطفيارــ 

 
__ Devrim, Devo Y. (2015). Grammatical metaphor: what do we mean? 
What exactlare we researching? In Functional Linguistics 2 (1), pp. 1-15 . 
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__ Halliday, M. A. K & ch. Matthiessen (2004). An Introdaction to 
functional Grammar. 3rd Ed. London: Edward Arnold publishers Ltd 
__ Halliday, M. A. K. & Matthiessen Christian. M. I. M. (2004). An 
introduction to functional grammar (3rd ed. /rev. by  
__ Martin, R. (1993). Technology, bureaucracy and schooling: Discursive 
resources and control. Cultural Dynamics 6(1): 84-130.  
__ Simpson, P. (2004). Stylistics: A Resource Book for students. London: 
Routledge.  
__ paltridge, B. (2006) Discourse Anlysis, London: Continuum.  
__ Taverniers, M. (2002). Grammatical metaphor in SFL: A historiography 
of the introduction and initial study of the term, In: Simon- vandenbergen, 
__ Taverniers& Ravelli (eds.) Grammatical Metaphor: Views from systemic 
Functional linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory, 236). 
Amsterdam: Benjamins, 5-33.   

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

                            17 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-191-fa.html


 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 jn

ri
hs

.ir
 o

n 
20

25
-1

2-
15

 ]
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            18 / 18

http://jnrihs.ir/article-1-191-fa.html
http://www.tcpdf.org

